
اولین ها

بریده کتاب

یک شنبه
اول مهر 1397

13 محرم 1440
٨ صفحه/  شماره 3950

برش اول: حیات و ممات یک مرد بزرگ	 
محمد دانش بزرگ نیا، فرزند حاج عبدالحســین معروف به طهرانی است که 
در سال 1310ق. در مشهد به دنیا آمد. وی از معروف ترین بازرگانان خراسان 
بود. تحصیلات خود را در مشــهد طی نمود و از محضر اســاتیدی چون »ادیب 
نیشابوری« و »شیخ محمد حسین شیرازی« و »نصرت« استفاده کرد و شاعری 
نامور شد. »گلشن آزادی« در معرفی وی نوشته است:»او از ابتدای مشروطیت  
در صف احرار درآمد و دبیرستان متوسطه »دانش« از خدمات برجسته  دانش 
بزرگ نیاســت. بزرگ نیا در 32 ســالگی]1[ بــود. وی در دوره چهــارم قانون 
گذاری)1300-خرداد1302( با کسب 6190رای از 8250 رای ماخوذه 
از نیشابور به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید. میرزا محمد درسال 
1304 نیز با کسب 1488 رای به عنوان نماینده مشهد در مجلس موسسان 
اول برگزیده شد.]2[ چندین دوره نیز ریاست انجمن شهرداری و اتاق بازرگانی 
مشهد را داشته است.]3[ « بزرگ نیا، طبع شعری هم داشت و دیوان اشعار وی 
با عنوان »راز دانش« را در سال 1344 انتشارات امیرکبیر چاپ و منتشر کرد. 
او مدتی نایب رئیس انجمن ادبی فرهنگستان بود و مطالعاتی در نثر و نظم ایران 
داشت. تذکره ای نیز از شعرای مشهد تالیف کرده که دیده نشده است.  اشعاری 
از دانش بزرگ نیا در مجله »یغما« منتشر شده است. روابط دوستانه او با ملک 
الشعرای بهار در جای جای تاریخ زندگی اش دیده می شود. در آذرماه 1307 
زمانی که همســر دانــش بزرگ نیا فوت می کند، بهار که به واســطه کســالتی 
نتوانسته بود در مجلس ترحیم حاضر شود، برای او شعری روانه می کند که چند 

بیتی از آن در ادامه مطلب آمده است: 
خواجه فرخ سیر محمد دانش/ ای که سخن گستری و دانش پرور

نثر تو چون بر صحیفه خامه بهزاد/ نظم تو چون در قنینه باده خلر
چون تو ندیده ام سخنوری به فصاحت/ دیده و سنجیده ام هزار سخنور]4[

 اداره معارف خراسان به پاس خدمات ارزنده فرهنگی او اولین دبیرستان دولتی 
مشهد را به یاد وی نام گذاری کرد.]5[ دانش بزرگ نیا اواخر عمرش به تهران 

مهاجرت کرد و سرانجام  در اول فروردین 1347 دیده از جهان فرو بست.

برش دوم: دبیرستانی که به میراث ماند	 
ازدیاد فارغ التحصیلان دبستان های مشهد باعث شــد تا عده ای از صاحبان 
فرهنگ و دانش به فکر توســعه فضاهای آموزشی شــهر بیفتند. در زمره آن ها 
»محمد دانش بزرگ نیا« بود که به عنوان یکی از تجار معتبر شــهر شناخته می 
شد. او اولین دبیرستان پسرانه شهر را در سال 1296ش/1917م. بنا نهاد 
و برای آن عنوان »دانش« انتخاب کرد.  جمعی از بزرگان شــهر همچون عماد 
السلطنه، معاضدالوزاره، میرزا رضاخان کلنل و... او را در این مسیر همراهی 
کردند. این مرکز آموزشی ابتدا در کوچه »شوکت الدوله« قرار داشت و در سال 
نخست تحصیلی دارای دو کلاس و درمجموع 32 دانش آموز بود اما دوسالی 
که از تاسیس آن گذشت، به علت مشکلات مالی، این دبیرستان دولتی اعلام 
شد. با دولتی شــدن دبیرســتان تعداد دانش آموزان به 54 نفر رسید و بودجه 
مدرسه هم به 26هزار و 640 ریال ارتقا یافت. در سال تحصیلی 1301، پایه 
چهارم و بالاخره در سال 1306 پایه ششم در این دبیرستان دایر شد و در واقع 
در سال 1307ش. نخستین دانش آموزان مشهدی موفق به دریافت مدرک 
دیپلم متوسطه شدند.]6[ طبق آماری، 28 نفر در آن دوران از این مدرسه فارغ 

التحصیل شدند.از جواد غفاری به عنوان نخستین مدیر مدرسه دانش یاد شده 
است. نخستین معلمان این دبیرستان، محمدحســن ادیب هروی، اولیایی، 
نبوی، سالاری و... بودند. دبیرستان دانش از سال 1314 به ساختمان جدیدی 
واقع در خیابان دانش غربی منتقل شد و چون این ایام مقارن هزارمین سال تولد 

فردوسی بود، به دبیرستان فردوسی مشهور گردید.

برش سوم:اولین مجله خراسان	 
 انتشــار یک مجله از دیگر اقدامات فرهنگی محمد دانش بزرگ نیا در مشــهد 
اســت. وی در  22 قوس )آذر( 1295 از طریق اداره معارف خراسان تقاضای 
انتشــار مجله »دانش« را نمود که در 23 صفر 1335 / 1295.9.28 وزارت 
معارف امتیاز آن را صادر کرد.]7[ مجله دانش با رویکرد علمی، ادبی تاسیس 
شد. دانش بزرگ نیا مدیر مجله در این زمینه می نویسد: »مجله دانش، به قصد 
ترویج ادبیات و تجدید آثار متروکه بزرگان ایران و نقل افکار دانشمندان ملل و 
بیان سرگذشت گذشتگان تاسیس و اینک منتشر می گردد.« )مجله دانش، سال 
اول، شماره اول، ص1(. مطالب این مجله را افراد مشهور و مهم مشهدی ترجمه 
و تألیف نموده اند. افرادی که هر یک در زمان انتشــار مجلــه، یا روزنامه نگاری 
حرفه ای  یا یکی از شعرای درجه یک کشوری بودند. تعدادی از نویسندگان مجله 
عبارت بودند از: محمد اسماعیل منیر مازندرانی، سید محمود فرخ خراسانی، 
محمد هاشم میرزا افســر قاجار، عبدالجواد ادیب نیشابوری، شــاهزاده ایرج 
میرزا - جلال الممالک، دکتر مزین ومیرزا محمد خان ملک زاده.]8[ مولف 
کتاب »خورشیدی که در تاریکی تبعید درخشید« علت توقیف مجله »دانش« 
را انتشار  مقاله »قصر برلیان« در آن دانســته و در این زمینه نوشته است: مجله 
دانش این ستاره درخشان که در آسمان مطبوعات سال های نخست  انقلاب 
مشروطیت طلوع کرده بود، به مناسبت درج مقاله قصر برلیان و توصیه چند نفر 

از مرده دلان... برای همیشه افول کرد.]9[
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قاسم علی خدابنده

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

زیستن برای یادگیری و یادگیری 
برای زیستن

دوباره مهر و ماه مدرســه و دوباره »پویایی و نشــاطی« که 
بیشــتر خانه هــا را در برگرفتــه و نشــانی از آمادگی برای 
شروع دوباره مسیر علم آموزی است. دوباره دانش آموزانی 
که با اشــتیاق خود را آماده نشستن در کلاس های درس 
می کنند و امیــد دارند که این کلاس ها برایشــان نه فقط 
مکانی برای خواندن و نوشتن که »مدرسه زندگی« باشد. 
دوبــاره همراهی مــاه مهر و عاشــورای حســینی، مهری 
حســینی را رقــم زده  و فرصتی بــرای پاسداشــت مظاهر 
جاودان »عدالت خواهی« و آزادگی و انتقال این ارزش ها 

به نسل های آینده ما را فراهم کرده است.
آغــاز ســال تحصیلــی همــواره فرصــت مناســبی بــرای 
بازخوانی مســیر طی شــده و نگاه بــه آینده بــرای نیل به 
اهداف نظام آموزشــی کشــور اســت. امســال بر اســاس 
آخرین آمارها تعداد دانش آموزان ما در اســتان خراسان 
رضوی حدود 4 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده 
است. این رشد از سویی نویدبخش شورونشاط بیشتر در 
مدارس است و از سوی دیگر لزوم برنامه ریزی و ضرورت 
نــگاه جامع بــه مســائل و مشــکلات آموزش وپــرورش را 

دوچندان می کند.
ازجملــه اقدامــات ضــروری بــرای راهبــری مؤثرتــر 
آموزش وپرورش توجه بیشتر به مطالبات اجتماعی از این 
نهاد سرنوشت ساز جامعه است. ما نیازمند توجه به مسائل 
و مشــکلات و نارضایتی هــای موجــود از خــود هســتیم. 
داشتن گوش شــنوا برای شــنیدن هر نقد و مطالبه ای از 
مهم ترین برنامه های آموزش وپرورش اســتان اســت. در 
کنار شــنیدن مطالبــات، تلاش بــرای رفع کاســتی ها و 
ارائه نتایج آن هــا می تواند به نزدیکی هرچه بیشــتر نهاد 

آموزش وپرورش و جامعه کمک کند.
حل مســائل امروز در نظام تعلیم و تربیت کشور در درجه 
اول نیازمند فهم و شــناخت درســت از این مسائل است. 
همچنین برای رســیدن به اهداف باید بــه دنبال اصلاح 
روش ها و فرایندها باشیم. ما می توانیم با تبدیل مشکلات 
به مسئله در مسیر حل و از پیش رو برداشتن مسائلی گام 

برداریم که با آن مواجه هستیم.
با بازخوانی اسناد بالادستی و اهداف سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش و توجه به داشــته ها و کاستی های خود، 
امسال سه شعار محوری برای آغاز سال تحصیلی انتخاب 
کرده ایــم: »مدرســه زندگــی، نشــاط و پویایــی و عدالت 
آموزشی«. امســال در نظر داریم که این شــعارها تنها در 
مقام شعار باقی نمانند و در صحنه عمل نیز پیگیری و توجه 

به آن ها را مشاهده کنیم.
مدرســه زندگــی، مدرســه ای ســالم و صالــح اســت کــه 
دانش آمــوز را به ســمت حیات طیبه ســوق مــی دهد که 
اولویت ســند تحول بنیادین اســت. در »مدرسه زندگی« 
آموزش، منفک از نیازهــای یک فرد بــرای زندگی آینده 
وحضور در جامعه نیست. ما باید در مدارس مهارت های 
زندگی را به دانش آموزان بیاموزیم. مدرسه زندگی باید 
مجموعه ای از مهارت های ضروری مانند تصمیم گیری، 
حل مسئله، مهارت تفکر خلاق، توانایی برقراری ارتباط 
مؤثــر، خودآگاهــی، همدلــی و نوع دوســتی، مقابلــه بــا 
هیجان ها و استرس ها و... را در دانش آموزان نهادینه کند 
و حرکت مدارس به ســمت اهــداف این چنینی ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اســت.تزریق نشــاط و پویایی بــه مدارس 
و بدنــه دانش آمــوزی امروز یــک نیــاز جدی اســت. باید 
اذعان کنیم دانش آموزان ما از نشــاطی که موردنیاز سن 
آن هاست دور هستند و بخشــی از این مشکل به مدارس 
ما برمی گردد. بــر همین اســاس به دنبال این هســتیم، 
به ویــژه در دوره ابتدایــی، مــدارس را با شــعار »زیســتن 
برای یادگیری و یادگیری برای زیستن« به فضایی شاد و 
بانشاط برای دانش آموزان تبدیل کنیم. قطعاً اگر اهداف 
این شعار محقق شود، شاهد کاهش بسیاری از مشکلات 

اجتماعی در جامعه خواهیم بود.
ایجــاد عدالــت آموزشــی یکــی از اصلی تریــن اهــداف 
آموزش وپرورش است و با همین نگاه این بحث را در شعار 
اصلی ســال تحصیلی 97-98 در نظــر گرفتیم. تلاش 
برای ارائه همگانی آمــوزش به مثابه یک خدمت عمومی 
و رفــع نابرابری های آموزشــی در امکانــات موجود یکی 
از مهم تریــن وظایف امروز ماســت. رفع ایــن نابرابری ها 
می توانــد زمینه ســاز گســترش عدالــت و ایجــاد زمینــه 
رشــد همگانی برای تمام اقشــار و طبقات جامعه باشــد. 
در مقابــل انحصــار آموزش عمومــی میان تنها بخشــی از 
جامعــه نارضایتــی و نابرابــری را عمیق تــر خواهــد کرد. 
گفتمان عدالــت آموزشــی بایــد در تمــام ارکان و عناصر 
مهم آموزش وپرورش بــه گفتمانی محوری تبدیل شــود. 
به رغم تمــام مشــکلات و چالش هایی که با آن هــا روبه رو 
هســتیم، تلاش کردیــم هیــچ دانش آمــوز لازم التعلیمی 
از تحصیــل بازنماند و ایــن موضوع را به عنــوان یک هدف 
اصلی در نظر داریم چراکــه باور ما این اســت برای ایجاد 
عدالــت اجتماعی و کاهش شــکاف طبقاتــی باید عدالت 
آموزشی را در جامعه ایجاد کنیم.امید ما به وجود نیروهایی 
اســت که موتــور محرکه نظام آموزشــی کشــور هســتند. 
معلمانی کــه با عشــق و مهــارت و دانــش خود آینــده این 
کشــور را می ســازند. مشــکلات و محدودیت ها هیچ گاه 
نمی تواننــد مــا را از پیمودن مســیری کــه آغــاز کرده ایم 
بازدارند. آموزش وپرورش نه نهادی جدای از جامعه، بلکه 
نظامی در میان مردم اســت و امید ما برای حرکت به جلو 
بر پایداری و استقامت و اعتماد همین مردم استوار است.

امسال و همزمان با هفته دفاع مقدس و در حالی که عطر 
عشق به اباعبدا... در سراســر کشور به مشام می رسد، با 
اســتمداد از مولایمان حضرت ثامن الحجج)ع( با شــعار 
»مدرسه زندگی،  نشاط و پویایی و عدالت آموزشی« سال 
تحصیلی 97-98 را آغــاز می کنیــم و امیدواریم در این 
سال با تکیه بر راهبردهای سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، حرکتی جدید را در تحقق شــعار »تعلیم و تربیت 
تمام ســاحتی« و ایجاد مســیری موثر برای تربیت دانش 

آموزان در تراز این سند رقم بزنیم. ان شاءا...

به روایت تاریخ

غلامرضا آذری خاکستر

چند برش از زندگی مردی که موسس اولین دبیرستان پسرانه در خراسان بود

میـراثِ »دانش«

حکمت روز

امام جواد )ع(

اعتماد به خدا بهای هر چیز گران بهاست و نردبانی به سوی هر بلندایی.
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

اولین مدرسه نوین مشهد
مدرسه همت را می توان اولین مدرسه نوین شهرمان دانست که در سال1312ق، به اهتمام شیخ محمدعلی مدیر 
در صحن عتیق آستان قدس رضوی برپا شد. این مدرسه هرچند شــکل و سامان مدارس جدید را نداشت، اما مواد 

درسی جدید در این صحن تدریس می شد.

اولین مدرسه دخترانه نوین مشهد
اولین مدرسه دخترانه به شیوه نوین در مشهد، »فروغ« بود که بنیان گذار آن فروغ السلطنه آذرخشی دختر قهرمان 
میرزا قاجار به شمار می آمد. این مدرسه در برهه ای ایجاد شد که درس و تحصیل دختران به آسانی پذیرفته نمی شد 

و این اتفاق یک تحول مهم به شمار می آمد.

قدیمی ترین مکتب خانه
قدیمی ترین و ماندگارترین مکتب خانه ای که در مجاورت بارگاه امام هشتم حضرت رضا)ع( تاسیس شد، مکتب خانه 
اطفال یتیم بود که به دستور شاه طهماسب، دومین پادشاه صفوی)930-984ه.ق( دایر گردید. در این مکتب خانه 

40 پسر و 40 دختر یتیم ریز نظر معلمان تحصیل می کردند و مایحتاج شان رایگان تامین می شد.

اولین کودکستان
خانم ثریا مهاجر، نخستین کودکستان مشهد را به نام کودکستان ثریا تاسیس کرد. وی که فردی تحصیل کرده و آشنا 
به مسائل تعلیم و تربیت جدید بود و در این زمینه تخصص داشت، در سال 1309 خ اقدام به راه اندازی کودکستان 
نمود و به تدریج عمل و فعالیت وی مورد استقبال و توجه مسئولان اداره معارف واقع شد و در سال 1313خ، امتیاز 

کودکستان به وی اعطا گردید.

اولین هنرستان مشهد
در اواخر نیمه اول سال 1315 آقای تئودور هنل )آلمان( به همراه آقایان ناصحی و نصیری از طرف اداره صناعت و 
معادن به مشهد آمدند و شروع به تاسیس و تشکیل هنرستان مشهد نمودند. آن ها توانستند در اواخر مهرماه 1315 
کلاس اول هنرستان  را در دو بخش درودگری و فلزکاری در انتهای خیابان جنت با عده نسبتا زیادی افتتاح نمایند .

اولین آموزشگاه شبانه برای بانوان
در سال 1318 خ، آموزشــگاهی به مدیریت طلعت وفادوســت برای کمک به باسواد شــدن زنان تاسیس شد. این 

آموزشگاه سه کلاس شبانه برای زنان مشتاق به تحصیل داشت.

منبع: کتاب »شناسایی و معرفی اولین های شهر مشهد« تالیف غلامرضا آذری خاکستر

»محمد دانش بزرگ نیا« یکی از چهره هایی به شمار می آید که به واسطه 
خدمات فرهنگی اش برای مشــهد، نامش در تاریخ این شهر ثبت شده 
اســت. یکی از شــاخص ترین اقدامات او در ســال های حیاتــش، ایجاد 
اولین دبیرستان پسرانه مشهد بود.انتشار مجله دانش و نمایندگی در 
چهارمین دوره مجلس ملی به عنوان وکیل مردم نیشابور، بخش دیگری 
از کارنامه کاری او را تشکیل می دهد. البته بزرگ نیا در کنار همه این ها 
اهل قلم بود و اشعار شاخصی از وی به میراث مانده است. در این مجال، 

به چند برش کوتاه از زندگی وی خواهیم پرداخت:

شماری از دانش آموزان دبیرستان فردوسی )دانش سابق( - 1316 خاولین های تحصیل و تدریس در مشهد قدیم

کلاس اکابر کارگران نخریسی و نساجی خسرویشماری از معلمان و دانش آموزان اولین مدارس نوین مشهد

کیوان ســاکت، آهنگ ســاز خراســانی به مناسبت 
ســالروز درگذشــت »پرویــز مشــکاتیان« هنرمند 
فقید موسیقی اهل نیشــابور، این عکس قدیمی را 
در صفحه اینســتاگرام خود منتشــر کرد و یاد او را 

گرامی داشت.

عکسی از رودخانه بادر نیشابور

»حس می کنم رفته ای. انگار یک روز سوار قطاری قدیمی شده باشــی و من دیر به ایستگاه رسیده باشم. آن قدر دیر که دیگر 
توی ایستگاه به آن بزرگی پرنده پر نزند و فقط صدای خش  خش کشیده شدن جارو روی زمین سنگی بیاید. جارویی که دارد 
دستمال های خیس و مچاله و پاکت های باز نشده نامه را جمع می کند. همان نامه هایی که به دست های بیرون آمده از پنجره 
قطار نرسیده. مگر چقدر می شــود پشت ســر قطار دوید. یک جایی باید پاکت را بین زمان و آســمان رها کرد. یک جایی باید 
برگشت و از ایستگاه خارج شد. حس می کنم تو هم سوار همان قطار بودی. تابستان چند سال پیش. هیچ نمی دانم نگاهت 
چند بار لای جمعیت دنبال من گشته. هیچ نمی دانم که دست تو هم برای گرفتن نامه ای، از پنجره قطار بیرون بوده یا نه. اما 

مطمئن ام که رفته ای. در یک روز داغ تابستان.«   کار من جادو کردن است- نویسنده: آنالی اکبری


